
مادربزرگ  به خاطرات  با دقّت  نوشين و خواهرش 
گوش می دادند. او تعريف می كرد كه وقتی هم سن و سال 
آن ها بوده است، به كمك دوستانش، چادر مادرش را زير 
درخت توت سر كوچه ي محلّ زندگی شان مي گرفته و 
درخت توت را مي تکانده اند. آن وقت، توت های رسيده 
داخل چادر مي ريخته است. آن ها هم مي توانستند يك 

شکم سير، توت شيرين و رسيده بخورند.

وقتی خاطرات مادربزرگ به اين جا رسيد،  
الان  چرا  پس  »مادربزرگ،  پرسيد:  نوشين 
ديگر در شهرها درخت هايی را نمی كارند كه 
ميوه  بدهند؟ درست مثل همين درخت توتی كه 

شما كلّی از آن خاطره داريد؟«

درخت ها،  اين  به  جان  »نوشين  گفت:  مادربزرگ 
درختان مثمر )درخت هايي كه ميوه مي دهند( می گويند. 
گياهان  و  درختان  بيشتر  شهرها  در  ديگر  الان  ولی 
تزييـنی مـی كارند، مثل سرو و كاج! اين درخت ها 

قشنگی دارند، ولی هيچ محصولی ندارند.«
صدای بابابزرگ بلند شد كه: »بعضی از اين درختان 
و گياهان ظاهر قشنگی دارند. رشد آن ها سريع است 
و رسيدگی كمتری هم نياز دارند. ديگر شهرداری ها 

متن اينديزاين گذاشته شد

18 6

140
د  1

سفن
  ا

گ
شن

ت ق
بیع

                            ط

   علي زراندوز 
        

   
           تصویرگر:میثم موسوی



به سراغ كاشتن درختان ميوه نمی روند بابا جان! چون 
دستمال  را  نمی   كند  درد  كه  سری  معتقدند  احتمالا 

نمی بندند.«
نوشين از مادربزرگ پرسيد: »اين كه بابابزرگ گفت، 

يعنی چی؟«
مادر بزرگ لبخندی زد و گفت:»اين يك ضرب المثل 
است نوشين جان. معني آن، اين است كه بعضی از آدم ها 
می خواست  بابابزرگ  خلاصه،  نيستند.  دردسر  دنبال 
بگويد چون كاشت و نگهداری از برخی درخت هايي 
كه ميوه نمي دهند )غيرمثمر( زحمت كمتری دارد، برخي 
به سراغ كاشت آن ها می روند. هر چند كه بزرگان دين 
ما هم بر كاشت درخت مثمر و دارای محصول، تأكيد 

بيشتری كرده اند.«1
كه:  شد  بلند  آشپزخانه  از  دوباره  بابابزرگ  صدای 
»البتهّ نوشين جان، اين يادت باشد كه هر درختی را 
هم نمی  توان در هر شهری كاشت. يعنی در هر شهر، 
براساس آب وهوايی كه دارد، گياهان و درختان خاصّی 
بهتر رشد می  كنند و محصول می دهند. موقع كاشت 

درخت بايد به اين نکته ي مهّم توجّه كرد.«
»البتهّ  گفت:  نوشين  به  آهسته  با صدای  مادربزرگ 

اين ها اطّلاعاتی است كه وقتی عمويت كارمند اداره ي 
فضای سبز شهرداری بود، در اختيار بابابزرگ گذاشته 
است. آن وقت ها، عمويت هنوز كارمند بود و نرفته بود 

دنبال زراعت و باغداری خودش.«
در اين هنگام، بابابزرگ با يك ظرف پر از پرتقال 

وارد شد و گفت: »خب، حالا بعد از اين همه بحث 
پرتقال هاي خوش مّزه  اين  با  را  دهانتان  علمی، 
از  و  رفتم  را خودم  پرتقال ها  اين  كنيد.  شيرين 
درخت حياط خانه ي قديمی دوست قديمی  ترم، 

آقا مرتضی، كندم.«
مادر بزرگ با تعجّب پرسيد: »شما با اين سن و سالت 

از درخت بالا رفتی؟«
بابابزرگ درحالی كه يك پرتقال را قاچ می كرد، با 

يادآوری  با  نه! ولی  كمی خجالت گفت: »خودم كه 
خاطرات نوجوانی، همه ي فوت و فن های بالا رفتن از 
درخت و كندن ميوه را به نوه ي آقامرتضی ياد دادم. اين 

ميوه ها هم دستمزد آموزش من شد!«  
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1.پیامبر)ص(  فرمودند: 
هر کس درختی بکارد و آن 

درخت میوه بدهد، خداوند به 
اندازه ی مـیوه های آن درخت به 

او پاداش می دهد.  
منبع: مستدرک الوسائل، ج 1.
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